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ه شباهت های کرونا با گازگرفتگی
گــروه حوادث/ امســال گســترش ویــروس کرونــا و توجه مــردم به این 
بیمــاری باعث شــده کــه از آمــار رو به افزایــش مرگ‌هــای خاموش یا 
همان مسمومیت با گاز منوکسید کربن غافل شویم در حالی که این گاز 

مهلک همچنان در کمین ما نشسته و قربانی می‌گیرد.
ســید جلال ملکی، ســخنگوی ســازمان آتش‌نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری تهران درباره  مسمومیت با گاز منوکسید کربن هشدارهایی 

داده است که توجه به آن لازم و ضروری است. 
وی در ایــن بــاره بــه ایســنا گفــت: برخــی علائــم بیمــاری کرونا  شــبیه  
مســمومیت با گاز منوکسید کربن اســت و همین موضوع ممکن است 

مردم را به اشتباه بیندازد.
مــا در بیمــاری کرونا همیشــه بر لزوم  گــردش هوا تأکید داریــم؛ از نظر 
جلوگیری ازمسمومیت با گاز منوکسید کربن هم این امر بسیار اهمیت 
دارد یعنــی  بایــد هــوا در گردش باشــد تا هوایــی تازه به بخاری برســد. 
مســمومیت  بر اثر کاهش اکســیژن در محیطی که در آن قرار گرفته‌ایم 
اتفاق می‌افتد.  همچنین  بی احتیاطی و  توجه  نکردن به ایمنی کافی  
وسایل گرمایشــی می‌تواند منجر به مسمومیت با گاز منوکسید کربن و 
حتی مرگ شود؛ باید به این موضوع توجه کرد که آبگرمکن، اجاق گاز، 

شومینه و نیز ممکن است چنین شرایطی داشته باشند.
ملکی با اشــاره به اینکه گاز منوکســید بی بو اســت، اظهار کــرد: این گاز 
به ســرعت در هوا پخش شــده و پس از ورود به بدن موجب احســاس 
ضعف می‌شود که ناشی از کمبود اکسیژن است. دودکش‌ها باید حتماً 
از هر طبقه تا پشــت بام کشــیده شــده باشــد و یک متر بالاتر از ســطح 
پشــت بام نیز کلاهک H نصب شــود، این کلاهک از ورود ذرات معلق 

جلوگیری کرده و خروج آلاینده‌ها را نیز ساده‌تر انجام می‌دهد.
ملکی درخصوص شیوه صحیح نصب لوله‌های وسیله گرمایشی مثل 
بخاری ادامه داد: بهترین وضعیت این اســت که زاویه ٩٠ درجه باشد.  
همچنین ممکن اســت که لانه ســازی پرنده‌ها روی پشــت بام موجب 
گرفتگی و انســداد مســیر دودکش شده باشد. بنابر این باید این مسائل 

بررسی شود.
ملکی ادامه داد: ســرد بودن قســمت فوقانی لوله‌های بخاری و وسایل 
گرمایشی نیز نشانه عدم خروج گاز منوکسید کربن بوده و در صورتی که 
متوجه این اتفاق شدیم، باید به سرعت بخاری را خاموش کرده و این 

عیب را برطرف کنیم.

بازداشت یک ایرانی در حادثه غرق شدن خانواده ایران نژاد
گــروه حودث: دادســتان منطقــه دانکرک فرانســه از 
بازداشــت یک جوان ایرانی در پرونده مرگ خانواده 

ایران‌نژاد در کانال مانش خبر داد.
به گزارش گاردین، سباســتین پیو دادستان دانکرک 
گفتــه که فــرد بازداشــتی متولد ســال ۱۹۸۳ میلادی 
)۱۳۶۱ شمســی( در ایران اســت و براساس اظهارات 
نجات‌یافتــگان ایــن حادثــه شناســایی و بازداشــت 
شــده اســت. وی هدایت یــک قایق نیمه لاســتیکی 
حامــل ۲۲ پناهجــو را برعهده داشــت کــه از اردوگاه 
پناهجویان گراند-ســینت در نزدیکی دانکرک عازم 
بریتانیا بودند. پرونــده او در حال حاضر »در مرحله 
بازپرســی« اســت. در ایــن گــزارش نامی از شــهروند 
کرد ایرانی منتشــر نشــده، اما تحت قوانین فرانســه 
بــه اتهــام »قتل نفس غیرعمدی« بازداشــت شــده 
است. در صورت اثبات اتهام، وی می‌تواند تا ۱۰ سال 
به حبس محکوم شــود.در کیفرخواســت صادره وی 
اتهــام ۷ فقره قتل غیرعمد بــه دلیل رعایت نکردن 
نکات ایمنی و همچنین به خطر انداختن جان سایر 

مسافران را دارد.
گروه دادســتانی همچنین برای او بــه خاطر »کمک 
بــه ورود و اقامــت غیرقانونــی خارجی‌هــا« بــه طــور 

سیســتماتیک و ســازمان یافته درخواســت مجازات 
کرده است.

به گفته دادســتان، این فرد پذیرفته کــه راننده قایق 
بوده اما »گفته نقشی در این ماجرا نداشته و خودش 
یــک مهاجــر بــوده اســت؛ امــا ســایر مســافران او را 
فــردی توصیف کرده‌انــد که به قاچاقچیــان نزدیک 
بوده اســت.« دادســتان گفته این تنها بازمانده قایق 
اســت که فارســی حرف می‌زند و اظهاراتش با ســایر 
مســافران که همــه کرد و عراقی هســتند، در تناقض 
است.رســول ایران‌نــژاد و همســرش، شــیوا محمــد 
پناهــی و ســه فرزنــد آنان بــه نام‌های آنیتا، ۹ ســاله، 
و آرمیــن، ۶ ســاله و آرتیــن 15 ماهه  اهل سردشــت 
هنگامی که با قایق از فرانسه عازم بریتانیا بودند، در 
نتیجه غرق شدن قایق حامل پناهجویان جان خود 
را از دســت دادند. فرزند ۱۵ ماهه این خانواده به نام 
آرتیــن و دو سرنشــین دیگر قایق ناپدیده شــده‌اند و 

احتمال می‌رود که آنان نیز جان باخته باشند.
این قایق از سواحل دانکرک به سوی بریتانیا عزیمت 
کــرده بــود و قــرار بــود بــا عبــور از کانــال مانــش، ۲۲ 
سرنشین خود را در سواحل بریتانیا پیاده کند. دو نفر 

دیگر نیز در واژگونی این قایق ناپدید شده‌اند.

27 کشته در زلزله ترکیه و یونان
زمین‌لرزه 6/6 ریشتری روز جمعه که مناطقی از ترکیه و یونان 
را بــه لرزه درآورد، تاکنون 27 کشــته و بیــش از 800 مصدوم بر جا 

گذاشته است.
به گزارش شــبکه خبــری ســی‌ان‌ان، این زمین‌لــرزه مهیب 
ساعت 14 و 51 دقیقه جمعه )۹ آبان( در عمق 10 کیلومتری دریای 
اژه رخ داد که موجب شد در شهر ازمیر ترکیه بیش از 20 ساختمان 
تخریب شود و سونامی خفیفی رخ دهد که 27 تن در ترکیه و یونان 

جان خود را از دست دادند.
 براســاس آمارها پس از این زلزله٬ 25 تن در مناطق ســاحلی 
غرب ترکیه جان خود را از دســت داده‌اند که یکی از آنان به‌دلیل 
غرق شــدگی بوده اســت و در جزیره ســاموس یونان نیــز دو نفر 
به‌دلیل ریزش دیوار فوت کرده‌اند.در ترکیه حداقل ۲۰ ساختمان 

در منطقه ازمیر تخریب شده است.
بنا بر اعــام مرکز مدیریت و بلایای ترکیه، بیــش از 800 نفر در 
این زلزله مصدوم شده‌اند. تعدادی از آنان توسط تیم‌های امداد 

و با کمک تجهیزات حفاری نجات پیدا کردند.
همچنین طبق اعلام این مرکز، در مجموع ۱۹۶ پس‌لرزه اتفاق 
افتــاده که ۲۳ مــورد آنها بیش از چهار ریشــتر، بزرگی داشــته‌اند. 
عملیات امداد و جست‌وجو در میان آوارهای ساختمان‌ها ادامه 
دارد که 8 ساختمان به طور کامل تخریب شده است.روز گذشته و 
به‌دنبال این زمین‌لرزه، تصاویری از آبگرفتگی و راه افتادن سیلاب 
در برخی خیابان‌ها در شهر ازمیر و جزیره ساموس منتشر شد که به 
گفته مقامات، سونامی خفیف بوده است. مرکز لرزه‌نگاری امریکا 
بزرگی این زمین‌لرزه را هفت ریشتر اعلام کرده درحالیکه به گفته 

مقامات ترکیه، بزرگی این زلزله ۶.۶ ریشتر بوده است.
حســن روحانــی، رئیس‌جمهوری ایــران در پیامــی به رجب 
طیب اردوغــان، همتای ترکیــه‌ای خود ضمن ابــراز همدردی با 
مــردم ترکیه و خانواده‌های آســیب دیــده از آمادگی ایــران برای 
ارسال هر نوع کمک امدادی و درمانی به مناطق زلزله زده خبر داد 

و ابراز امیدواری کرد شرایط امن به مناطق آسیب دیده برگردد.

دکتر با خانم معلم در حال صحبت بود که ناگهان صدای هیاهو و فریادهای 
مردمی از خیابان برخاست. دکتر صادقی سر برگرداند و از پشت شیشه پنجره، 
زنان و مردانی را دید که با گریه و شیون دور چند گاری اسبی جمع شده بودند 
و بر ســر و صورت‌شــان می‌زدند. روی گاری‌ها مردانی را با سر و صورت خونین 
خوابانده بودند و از زخم‌هایی که برداشته بودند، می‌نالیدند. در میان هیاهویی 

که برخاسته بود، فریاد مردی برخاست:
- ببریدشان به درمانگاه، از خونریزی دارند می‌میرند.

و چند مرد پیش دویدند و مجروحان را بر دوش گرفتند تا به درمانگاه برسانند.
دانشجوی جوان با عجله روپوشش را بر تن کرد و زیر لب گفت:

- کارمان درآمده!
و با کمک سهیلا، شتابزده به ‌تلاش افتادند تا مجروحان را که 10 مرد پیر و جوان 

بودند در راهروها به روی تخت‌ها بخوابانند و معالجه‌شان را آغاز کنند.
یکی از زخمی‌ها که هوشــیاری و توانی برای شــرح حادثه داشــت، برای خانم 
معلم تعریف کرد: -  مردم آبادی از ترس حمله دزدان دریایی، هرچه طلا و 
جواهر و سکه داشتند، در جاهای مختلف زیر خاک دفن می کردند. عده‌ای هم 
به فکر افتادند سکه‌های طلا‌ و جواهرات زینتی‌شان را در قبرستان قدیمی چال 
کنند که همه‌شان به‌دست مهاجمان کشته شدند و دفینه‌شان در قبرستان ماند 

بی‌آنکه کسی از محل دفن چنین گنجی باخبر شود.
با گذشت سالیان، اخیراً دسته‌ای از قاچاقچیان در یک کتاب با دستخط قدیمی، 
پــی بــه راز این گنج برده انــد، با دهیار دولتــی و قاضی دارالعــدل پنهانی وارد 
مذاکره شــدند و با دادن پول زیادی، از آنها اجازه گرفتند مخفیانه در قبرستان 

قدیمی دست به حفاری بزنند و گنجینه‌های قدیمی را به چنگ بیاورند.
امــروز کــه قاچاقچیان مشــغول حفاری در قبرســتان قدیمی بودند و داشــتند 
اســتخوان‌های پدران‌مــان را بــرای پیدا کــردن گنج زیــر و رو می‌کردند، ما ســر 

رسیدیم و زد و خوردمان با آنها شروع شد...
صبــح روز بعــد از ایــن نزاع خونین، دوبــاره چند تن از اعضای بانــد قاچاق، از 
یک قایق در ســاحل پیاده شــدند تا حفاری در قبرســتان متــروک قدیمی را از 
سربگیرند. این بار یک تفنگچی همراه‌شان بود تا در صورت هجوم مردم آبادی 

برای جلوگیری از کندوکاو در گورستان، مسلحانه مقابله کنند.
پنج قاچاقچی همراه با تفنگچی‌شان با رسیدن به چند قدمی گورستان، ده‌ها 
روســتایی مســلح را دیدند که به دور قبرستان حلقه بسته‌اند و آماده مقابله با 
آنها هستند. از میان‌شان روستایی تنومندی با قامت بلندی پا پیش گذاشت. در 

برابر سارقان، دلیرانه سینه سپر کرد و با خشم فریاد زد:
- آی حرامی‌هــا، در این گورســتان پدران ما خفته‌اند، تا خــون در رگ‌های‌مان 
می‌جوشد، نمی‌گذاریم به‌خاطر مشتی زر و زیور استخوان‌های عزیزان‌مان را از 
دل خاک بیرون بیاورید. به‌ شما دزدان دریایی هشدار می‌دهم، راه خود بگیرید 
سوار قایق‌تان شوید و از این جزیره برون بروید وگرنه، یکی از شما از اینجا زنده 

نخواهد رفت و خون‌تان در این بیشه‌زار خاک را سرخ خواهد کرد.
سردســته دزدان دریایی، از تفنگچی‌شــان خواست آماده شــلیک شود و آنگاه 
بــا غرشــی تهدیدآمیز فریــاد زد: - دهاتی‌های بی‌همه چیز، بــا داس و چوب و 
چماق آمده‌اید که ما را بترسانید. به‌ شما هشدار می‌دهم، راهتان را بکشید و به 
خانه‌های‌تان برگردید وگرنه همه‌تان را می‌کشیم تا جنازه‌های‌تان را در قبرهای 
پدران‌تان بیندازیم که با آنها هم آغوش شوید. از میان جمع مردان روستایی، 
غرش خشــم آلودی برخاســت و چوب و چماق و داس‌ها به بالای سرشان به 
رقص درآمده بود که به اشــاره سردســته راهزنان دریایی تفنگ‌اش را به‌سوی 
جمع روستاییان نشانه رفت و تنها گلوله باروتی‌اش را که شلیک کرد یک جوان 

روستایی به خاک افتاد و مردان آبادی با خشم و خروش هجوم بردند.
چهار راهزن دریایی زیر ضربه‌های چوب و چماق کشــته شــدند و از جمع آنان 
تنها تفنگچی بود که توانســت از مهلکه جان ســالم به در ببرد و با گریختن به 

سمت ساحل نجات پیدا کند.
مردان در اوج خشــم جنازه‌های دزدان را در قبرســتان درون گودال‌هایی که  در 

جست‌و‌جوی طلا و جواهر کنده بودند، انداختند و زیر خاک دفن کردند.
یکی از روســتاییان، پیــش از انداختن جنازه سردســته راهزنــان در یک گودال، 
ورقــه‌ای را از دســتش درآورد، نگاهــی به آن کرد. آن‌گاه روبه جمع روســتاییان 
فریاد زد: -‌ به این کاغذ نگاه کنید همولایتی‌ها، همین کاغذی که پیش از مردن 
نشان‌مان داد و گفت، این اجازه نامه حفاری در قبرستان است که جناب دهیار 
و قاضی دارالعدل برای این دزدان دریایی نوشــته‌اند و پای نوشــته‌ را هم مهر 
کرده‌انــد کــه اجازه دارند در این قبرســتان قبرهــای پدران‌مــان را حفاری کنند 
ودنبال گنج بگردند. همین دهیار و قاضی خیانتکار هستند که اجازه حفاری به 

دزدان قاچاقچی را داده‌اند.

محمد بلوری/ روزنامه نگار

 حمله راهزنان برای یافتن گنج 
در قبرستان 

در حاشیه

47 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حوادث/  راز قتل هولناک پســر 9 ســاله در خرابــه‌ای واقع در 
خیابان نامجوی تهران در حالی از ســوی پلیس بررســی می‌شود که 

مادر وی نیز اقدام به خودزنی کرده و در کما به سر می‌برد.
به‌گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، ســاعت 2:30 دقیقه بعــد از ظهر 
جمعه 9 آبان، ســاکنان خیابان نامجو با شــنیدن صدای فریادهای 
زنی جوان به کوچه آمده و با صحنه وحشتناکی رو‌به رو شدند. جسد 
پســر بچــه‌ای کوچک و لاغر انــدام در حالی که از ناحیه ســر و گردن 
خونیــن بود وســط خرابه‌ها افتــاده و در کنارش بــدن نیمه جان زن 
جوانــی قرار داشــت که وی نیــز رگ گردنــش را زده و در حال مرگ 
بــود. با اعلام موضوع به پلیس و اورژانــس بلافاصله امدادگران در 
محل حاضر شــدند و این مادر و پســر را به بیمارستان رساندنn اما 
مرگ پسر کوچولو تأیید شد و مادرش نیز تحت درمان قرار گرفت.

قتــل پســر 9 ســاله به بازپرس کشــیک قتــل پایتخت اعلام شــد و با 
حضور تیم جنایی، نخســتین بررســی‌ها نشــان می‌داد که زن جوان 
ابتدا با ســنگ به سر پســرش کوبیده و بعد از آن با تیغ رگ گردن او 
را زده است. زن جوان پس از قتل پسرش، اقدام به خودزنی کرده و 

باهمان تیغ گلوی خود را نیز بریده بود.
در تحقیقــات میدانــی، برگــه‌ای پیدا شــد که داخل آن مشــخصات 
همسر زن جوان نوشته شده بود. طبق اطلاعات این نامه زن جوان 
به‌خاطر اختلافاتی از همسرش جدا شده و شوهرش در برگه تعهد 
داده بود که به سراغ او و پسرش نرود. با توجه به مشخصات همسر 
این زن که در برگه نوشــته شــده بود بازپرس جنایی دســتور احضار 
ایــن مــرد را صــادر کرد تــا در این خصــوص از وی تحقیق شــود. زن 
جــوان در کما به ســر می‌بــرد و بازپرس جنایی دســتور داد، تا پس‌از 
بهبــودی از زن جــوان تحقیــق و انگیــزه او از ایــن خودزنــی و قتــل 

فرزندش مشخص شود.

 جنایت هولناک
 در خرابه

پلیس برای کشف ماجرای قتل پسر کوچولو 
در انتظار به هوش آمدن مادر اوست

 نظافتچی کلینیک
 سارق  داروهای ترک اعتیاد بود

گــروه حــوادث/ نظافتچی  کلینیک تــرک اعتیاد کــه از محل 
کارش ۵۴ میلیــون تومان دارو ســرقت کرده بــود، پس از یک 

سال دستگیر شد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، دی ماه ســال گذشــته 
پرونده‌ای با موضوع ســرقت از کلینیک ترک اعتیاد به پلیس 
آگاهــی تهران فرســتاده شــد و بــرای رســیدگی تخصصی در 
اختیــار دایــره مبارزه با ســرقت‌های خــاص پایگاه ســوم قرار 
گرفت.شــاکی که مدیــر این کلینیک بود گفت: صبح بیســت 
و یکــم دی به کلینیک مراجعــه کردم و متوجه بهم ریختگی 
دفتــر کار و ســرقت تعــدادی از داروهــا بــه ارزش ۵۴ میلیون 
تومان شــدم. پس از این شــکایت کارآگاهــان برای تحقیقات 
پلیســی، بــه صحنه وقــوع جــرم مراجعه کــرده و بــا پالایش 
اطلاعات به دســت آمده، مشــخص شــد که ســرقت توســط 
یکــی از کارمندان کلینیک که به عنــوان نظافتچی در آنجا کار 
می‌کرده، اتفاق افتاده اســت. با توجه به اینکه پس از ســرقت 
این مرد به نام مرتضی  دیگر به محل کارش نرفته بود، ظن 
کارآگاهان به او  قوت گرفت و مشــخص شــد مرتضی پس از 

سرقت به یکی از شهرستان‌های شمالی کشور گریخته است.
ســرهنگ کارآگاه قاســم دســتخال، رئیس پایگاه سوم پلیس 
آگاهــی تهــران در تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: در ادامــه 
کارآگاهان با هماهنگی‌های قضایی و اخذ نیابت به شهرستان 
محل اختفای مرتضی رفتند و در یک عملیات پلیسی موفق 
به دستگیری متهم و انتقال وی به تهران شدند. با دستگیری 
مرتضــی، وی بــه ســرقت داروهــای تــرک اعتیــاد از کلینیک 
اعتراف کرد و اظهار داشت به دلیل نیاز مالی نقشه سرقت از 
کلینیک را کشیدم و با به دست آوردن کلیدهای دفتر که محل 
نگهداری داروها بود، پس از تعطیلی  شبانه وارد آنجا شدم و 

داروها را سرقت کردم و از تهران گریختم.
رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی در پایــان گفــت: متهــم 
برای ســیر مراحل قانونی به دادســرا معرفی و بــا صدور قرار 

مجرمیت روانه زندان شد.

کــه  مــردی  پرونــده  حــوادث/   گــروه 
همســرش را به‌خاطر درخواست طلاق 
به‌قتل رســانده بــود در حالی بــه دادگاه 
کیفــری ارســال شــد کــه دختــر نوجوان 

مقتول از قصاص پدرش گذشت.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 
رســیدگی به این پرونده با تسلیم مردی 
کــه خــودش را قاتل همســرش معرفی 
کــرده بــود، از ســوی پلیــس آغــاز شــد. 
ایــن مرد بــه‌ نام حمیــد پــس از ورود به 
مدعــی  دزفــول  کلانتری‌هــای  از  یکــی 
شــد همســرش نــادره را کشــته و جســد 
نیز داخــل خودرواش اســت. وی درباره 
انگیزه‌اش از این جنایت به پلیس گفت: 
من و نادره 12 سال باهم عاشقانه زندگی 
کردیــم و زندگــی خوبی داشــتیم. ثمره 
زندگــی مشــترکمان هم دو دختــر 11 و 2 
ساله است. اما از یکسال پیش به دلایلی 
که علتــش را نفهمیدم همســرم اصرار 
داشــت از هم جدا شــویم. خیلی تلاش 
کردم که نادره را از تصمیمش منصرف 
کنم حتی مدتــی او را به خانه پدرش در 
شمال ایران بردم تا تنها باشد و فکر کند 
اما فایده‌ای نداشت و همسرم همچنان 

بر خواسته‌اش پافشاری می‌کرد.
وی در ادامــه افــزود: می‌دانســتم اگر 
ما از هم جدا شــویم دخترانمان زندگی 

خوبــی نخواهند داشــت و نگــران آینده 
آنها بودم به همین خاطر از او خواســتم 
تا به خاطر بچه‌ها هر مشــکلی دارد کنار 
بگــذارد و از تصمیمش منصرف شــود. 
امــا او کــه مدتــی قرص‌هــای اعصــاب 
می‌خورد توجهی به حرف هایم نداشت 
و می‌گفــت کــه نمی‌خواهــد زندگی اش 
را بــا مــن ادامــه دهــد. روز حادثــه من و 
نــادره و دختر کوچکم در حال بازگشــت 
از سفر بودیم و دختر بزرگم نزد خانواده 
مــن در دزفــول بود. بیــن راه دوباره ســر 
همیــن موضــوع بحث‌مان شــروع شــد 
و بــه او گفتــم کــه طلاقــش نمی‌دهــم 
اگــر می‌خواهد می‌تواند مدتــی به خانه 
پــدرش بــرود تــا حالــش بهتر شــود. اما 
او در جــواب حرف‌هــای مــن شــروع بــه 
فحاشی کرد. سعی کردم واکنشی نشان 
ندهــم امــا نادره بــه یکبــاره چاقویــی از 
کیفــش درآورد و گفت خــودش و من را 
می‌کشد. در همان لحظه دختر کوچکم 
با تــرس از خــواب پریــد. بعد همســرم 
چاقــو را با تهدیــد روی بچه گرفت و من 
آنقدر ناراحت شــدم که دیگر نتوانستم 
خــودم را کنتــرل کنــم و ضربــه‌ای بــه او 
زدم کــه باعث مرگش شــد. بعــد هم با 
جســد به دزفول آمدم تا بچه هایم را به 
خانواده‌ام بســپارم و خــودم را به پلیس 

معرفی و تسلیم کنم.
با توجه به اینکه قتل در تهران اتفاق 
افتاده بود بازپرس کشیک دزفول بعد از 
انجام صورتجلســه پرونده و متهم را به 

دادسرای جنایی تهران منتقل کرد.
با ارســال پرونده به تهران مرد جوان 
مورد بازجویی قــرار گرفت و اظهاراتش 

را تکرار کرد.
بررســی‌ها  ادامــه  در  و  آن  پــس‌از 
دختر 11 ســاله مقتول مورد تحقیق قرار 
گرفــت که گفــت: از وقتی 8 ســاله بودم 
متوجه رفتارهای مشــکوک مادرم شدم 
گهــگاه با تلفــن حرف مــی‌زد و بعد هم 
شــماره را از گوشــی اش پــاک می‌کــرد. 
می‌ترســیدم موضوع را به پدرم بگویم. 
مدتــی به خاطــر ایــن موضــوع مریض 
شــدم. حتی بــه مــادرم اعتــراض کردم 

اما او با پرخاشگری تهدیدم کرد و کتکم 
زد. تــا اینکــه مــادرم گفــت می‌خواهد از 
پــدرم جــدا شــود من دوســت نداشــتم 
پــدر و مــادرم از هم جدا شــوند. از آن به 
بعد درگیری اش با پدرم زیاد شــد. بعد 
موضــوع را مخفیانــه به خانــواده مادرم 
گفتــم و آنهــا گفتنــد بــا مــادرم حــرف 
می‌زنند و مشکل حل می‌شود ولی حل 

نشد.
بعــد از آن دختــر نوجوان مقتــول از 
مجــازات پــدرش اعلام گذشــت کــرد و 
پدربــزرگ پــدری اش نیــز کــه قیــم نوه 
2 ســاله‌اش بــود عنوان کرد که شــکایتی 
ندارد ولی پدر و مادر مقتول درخواســت 
مجازات کردند و پرونده برای رســیدگی 
به شــعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران 
ارسال شد تا متهم بزودی محاکمه شود.

 دختر نوجوان
از قصاص پدرگذشت

گروه حوادث/ دو متهم که ۳۳ هزار لیتر روغن خوراکی را در یک ســوله در شــمال شــرق 
تهران احتکار کرده و ســپس به قیمت بالایی در بازار می‌فروختند از ســوی پلیس دستگیر 

شدند.
سرهنگ جلیل موقوفه‌ای، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در این باره اظهارداشت: 
با دریافت خبری مبنی بر اینکه تعدادی تریلر در چند روز اخیر مقادیر فراوانی روغن‌های 
خوراکــی را در ســوله‌ای متروکه در شــمال شــرق تهــران تخلیه کرده و ســپس خودروهای 
وانت روغن‌ها را بارگیری و از ســوله خارج می‌کنند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران 

کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهران پارس قرار گرفت.
بدین‌ترتیب تیمی از مأموران این پلیس به نشــانی مورد نظر رفتند و مشــخص شد که دو 

مــرد جوان در داخل ســوله حضور دارنــد و مقدار زیادی روغن‌هــای خوراکی نیز در داخل 
ســوله احتکار و جمع‌آوری شده است. در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی به دست آمد 
که با ورود خودروهای وانت به داخل ســوله، روغن‌های خوراکی بارگیری و خارج از چرخه 

توزیع با قیمت بالاتری از قیمت واقعی به بازار روغن‌های خوراکی عرضه می‌شود.
بلافاصلــه دســتور دســتگیری هــر دو متهم و بازرســی از داخــل ســوله از مرجع قضایی 
گرفته شــد و ســاعت ۱۱:۰۰ روز جمعه نهم آبان ماه تیمی از مأمــوران کلانتری جوادیه 
بــا هماهنگی‌هــای قضایی و حضــور نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی به نشــانی 
اعلامــی اعــزام و در بررســی از داخــل انبار ۳۳ هــزار لیتر روغــن خوراکی احتکار شــده 

،کشف کردند.

کشف 33 هزار لیتر روغن در یک سوله
ادامه دارد


